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در امتداد تاریکی

پسر شرور!
با آن که پسرم فقط 15 سال دارد اما از رفتارهای شرارت 
آمیز او خسته شده ام ونمی دانم چگونه این شکاف تربیتی 
را ترمیم کنم چرا که او تنها فرزند زندگی مشترک من 
و همسرم است که بعد از سال ها درمان نازایی به دنیا 

آمد و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن48 ساله 
با بیان این که بارها آرزو کرده ام کاش همین فرزند را 
هم نداشتم، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری امــام رضا)ع(مشهد گفت:طبق 
عرف و برخی رسومی که هنوز در نقاطی از کشور وجود 
دارد، قرار بود به خواست بزرگ ترها با نوه عمویم ازدواج 
کنم به همین دلیل در 14 سالگی مراسم خانوادگی 
برگزار کردند و به قول معروف »شیرینی خوران«به راه 
انداختند تا دیگر کسی به خواستگاری من نیاید و همه 
بدانند که قرار است من به عقد »عباس« دربیایم اما مدتی 
بعد »عباس«عاشق دختر دیگری شد و از ازدواج بامن 
سرباز زد. در این شرایط من با آن که حتی طعم نامزدی را 

نچشیده بودم، به دختری مطلقه تبدیل شدم. 
خلاصه یک سال بعد از این ماجرا و در حالی که 15 سال 
بیشتر نداشتم، »محمد«به خواستگاری ام آمد و خانواده 
ام نیز برای فرار از سرزنش و نگاه های کنایه آمیز مردم 
مجبور شدند با این ازدواج موافقت کنند. باآن که من هم 
می دانستم که مادر»محمد« در زندگی عروس هایش 
دخالت می کند و هیچ کس بدون اجازه او نمی تواندکاری 
انجام بدهد یا خواسته ای داشته باشد،به ناچار ازدواج با او 
را پذیرفتم ولی از همان روزهای آغازین زندگی مشترک، 
مشکلاتم شروع شد چرا که »محمد« هم تحت تاثیر رفتار 
و گفتار مادرش بود و با سوءظن مرا کنترل می کرد. وقتی 
در سال اول زندگی باردار نشدم، این رفتارها شدت گرفت 
و نیش و کنایه ها دلم را به درد آورد. حتی وقتی پزشکان 
نظر دادند که من مشکلی برای بارداری ندارم و همسرم 
باید درمان شود، بازهم مادر شوهرم به من سرکوفت می 
زد که نمی توانم باردار شوم! از سوی دیگر مادر خودم نیز 
اصرار داشت که هنوز که جوانم باید طلاق بگیرم تا زندگی 
آرامی داشته باشم! دراین شرایط نمی دانستم چه کنم 
چرا که »محمد« با وجود همه بدبینی هایش مرا دوست 
داشت و من هم نمی توانستم از او طلاق بگیرم. به همین 
دلیل از تصمیم طلاق منصرف شدم و به زندگی با »محمد« 
ادامه دادم ولی خودم را به آب و آتش می زدم تا راهی برای 
درمان شوهرم پیدا کنم. »محمد« نگهبان یک مجتمع 
مسکونی بود و درآمد زیادی نداشت با وجود این، هزینه 
های زیادی برای درمان می پرداختیم تا این که بالاخره 
تلاش هایمان به نتیجه رسید و من در 32 سالگی باردار 
شدم. از روزی که »عنایت« به دنیا آمد، زندگی ما هم رونقی 
دیگر گرفت. حالا همه خوشی ها و شادمانی های ما با 
فرزندمان تقسیم می شد. به قول معروف نمی گذاشتیم 
»قند در دلش آب شود«. هرچه می خواست برایش فراهم 
می کردیم. اجازه نمی دادم کسی اشتباهات پسرم را 
به رخش بکشد یا او را سرزنش کند! اما نمی دانستم در 
تربیت او دچار اشتباه می شوم! به حرف بزرگ ترها هم 
گوش نمی دادم به گونه ای که پسرم بسیار مغرور و پرتوقع 
بار آمد. حالا دیگر رفتارهای شرارت آمیزی دارد و حتی با 
پدرش درگیر می شود و او را کتک می زند! مدام اهالی 
محل از شرارت های او گلایه دارند و هیچ کاری هم از 
دست ما ساخته نیست. به همین دلیل به کلانتری آمدم 

تا شاید برای این مشکل راه چاره ای بیابم اما ای کاش...
گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی است 
با توجه به اهمیت این موضوع تلاش مشاوران زبده 
دایره مددکاری اجتماعی با دستور سرهنگ غلامعلی 
تیموری)رئیس کلانتری امــام رضا)ع(مشهد( برای 
بررسی راهکارهای روان شناختی و معرفی این نوجوان 

به مراکز مشاوره ای پلیس آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

حوادث

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: انفجار چاه 
فاضلاب در منطقه جوادیه شهر نهاوند باعث 

فوت یک زن و جراحت 2 نفر دیگر شد.
 به گزارش رکنا، فرشاد عبدالملکی اظهار کرد: 
پدر یک خانواده شامگاه یک شنبه پس از تخلیه 
چاه فاضلاب، اقدام به روشن کردن فندک برای 
مشاهده داخل چاه کرده که این اقدام وی موجب 
بروز انفجار شده و شدت بالای موج انفجار سه 

عضو خانواده را به محوطه پیرامونی چاه پرت 
کرده است.

مدیر روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: مادر 
خانواده در این حادثه در دم جان باخت و دختر 
خانواده دچار جراحت شدید و شکستگی در 

نواحی دست، پا و صورت شد.
عبدالملکی با بیان این که پدر خانواده به صورت 
جزئی مجروح شد، تصریح کرد: به دنبال گزارش 

این حادثه به مرکز فوریت های پزشکی 115 ، سه 
تیم از اورژانس نهاوند به محل حادثه اعزام شدند 

و مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

توکلی-فردی که در شهرک امید 
شهرستان بم اقدام به فروش بخش 
زیادی از اراضی دولتی به اشخاص 

کرده بود، به چنگ قانون افتاد.
ــلاب  ــق ــی و ان ــوم ــم ــان ع ــ ــت ــ دادس
شهرستان بم دراین باره بیان کرد: 
این متهم با سوءاستفاده از ناآگاهی 
افــراد و نیز جعل اسناد طی سال 
ــروش زمین  هــای اخیر اقـــدام بــه ف
های دولتی کرده بود که پس از طرح 
شکایت توسط اداره راه و شهرسازی 
بم، پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و 
با انجام تحقیقات لازم و جمع آوری 
مستندات، ایــن فــرد پس ازتفهیم 

اتهامات بازداشت و به زندان معرفی 
شد. 

قاضی بهنام جعفری زاده افــزود: 
درسفر رئیس قوه قضاییه به استان 
کــرمــان  بخش مهمی ازمشکلات 
شهرک امید بم مرتفع شده است 
ــرادی که قصد کلاهبرداری  و با اف
و سوءاستفاده از اراضــی دولتی را 
برخورد  جدیت  با  باشند،  داشته 

خواهد شد.
وی تاکید کرد:دستگاه های قضایی 
و انتظامی و دیگر نهادهای متولی 
از تصرف غیر قانونی اراضی دولتی 

جلوگیری می کنند.

مرگ یک زن در انفجار چاه فاضلاب 
منطقه جوادیه !

دستگیری  عامل فروش 
غیرقانونی اراضی دولتی 
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زودتر با خبر شوید ...

 سید خلیل سجادپور- با واکاوی های قضایی و پلیسی 
درباره زوایای پنهان پرونده »عقرب زهر آگین«دامنه جرایم 
هولناک وی به تهران رسید و ماجراهای وحشتناک دیگری 

نیز فاش شد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد جوانی که به 
اتهام سرقت و تعرض به زنان با شگرد تعارف کیک و شیرینی 
»زهرآگین« در مشهد دستگیر شده است، در حالی به جرایم 
هولناک خود اعتراف کرد که بررسی های قضایی نشان 
داد او علاوه بر معرفی خود به عنوان »وکیل« با شگردهای 
دیگری مانند تعمیرکار و جست وجو برای یافتن شغل نیز 

طعمه های خود را هدف تبهکاری هایش قرارداده است.
یکی از شاکیان وی که برای امرار معاش در تاکسی های 
اینترنتی فعالیت دارد، درباره چگونگی ماجرا گفت: بعد از 
آن که از همسرم جدا شدم برای تامین هزینه های زندگی 
در یکی از تاکسی های اینترنتی کار می کردم که روزی این 
مرد)عقرب زهرآگین( را برای یک سفر درون شهری سوار 
کردم. او خودش را وکیل دادگستری معرفی کرد و مدعی 
شد برای وکالت یک پرونده از تهران به مشهد آمده است و 
هم اکنون در یکی از هتل های گران قیمت شهر در خیابان 
امام رضا)ع(اقامت دارد. او در مسیر از منظره های حاشیه 
خیابان فیلم می گرفت که من احساس کردم از من هم فیلم 
می گیرد. وقتی اعتراض کردم، گفت:حقیقت ماجرا این 
است که من مجردم و قصد دارم با نشان دادن این فیلم به 
مادرم از شما خواستگاری کنم که زنی سخت کوش و با 
کمالات هستید! و سپس شماره تلفنم را گرفت و گفت: من 
قصد دارم برای رفتن به مراکز دیدنی و تفریحی مشهد از 
شما کمک بگیرم. روز بعد با من تماس گرفت تا او را به مکان 
های دیدنی راهنمایی کنم، من هم او را برای صرف ناهاربه 
یکی از رستوران های شاندیز بردم چرا که مدیر رستوران 
برای بردن مسافران به من درصدی به عنوان کمیسیون 
پرداخت می کرد. او هم غذا خورد و حتی پول ناهار مرا هم 
پرداخت کرد. روز بعد دوباره با من مقابل همان هتل بزرگ 
شهر قرار گذاشت تا او را به نیشابور ببرم که مقبره عطار و 
خیام را زیارت کند. در مسیر راه کیکی را به من تعارف کرد 
که مدعی بود برای جشن تولدش خریده است. من هم 
مقداری از آن کیک خوردم و 3 روز بعد زمانی به هوش آمدم 
که درون خودروام افتاده بودم و اوضاع وخیمی داشتم! تازه 
متوجه شدم که آن مرد مسافر گوشواره، النگو و گردنبندم را 

به همراه کیف و گوشی تلفنم به سرقت برده است.
یکی دیگر از شاکیان وی که برای تامین مخارج زندگی در 
یک طباخی)کله پزی(کار می کرد،درباره این تبهکار بی 
رحم گفت: او یک روز صبح به کله پزی آمد و بیشتر از هزینه 
صبحانه اش، به من انعام داد. روز بعد هم با زن جوانی آمد 
که مدعی بود آن زن موکلش است و سپس از من تقاضای 
ازدواج کرد. شماره تلفنم را گرفت و بعد هم زنی با من تماس 
گرفت که پسرم قصد ازدواج با شما را دارد و سپس مرا برای 
آشنایی بیشتر به شاندیز دعوت کرد اما وقتی آن جا رفتم او 
کیک تولدش را تعارف کرد که بعد از 3 روز دربیمارستان 

طالقانی به هوش آمدم و ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است در همین 
حال پیگیری های  پلیسی که با دستورات محرمانه و خاص 
شعبه204  شهری)قاضی  سجادی  عماد  سید  قاضی 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد(همراه بود، به سرنخ 
هایی از جرایم متهم مذکور در تهران رسید. در همین 
حال یکی از شاکیان وی که متوجه دستگیری او در مشهد 
شده بود، به ستوان جاویدی)افسرپرونده(گفت:من برای 
تعمیرآبگرمکن در سایت دیوار آگهی داده بودم که او به 
عنوان تعمیرکار تماس گرفت و با کیف حاوی آچار و ابزار به 
منزلم آمد و سپس کیکی را به بهانه خیرات در شب جمعه به 
من تعارف کرد که بعد از 3 روز در بیمارستان به هوش آمدم 

و متوجه سرقت طلاها و گوشی تلفنم شدم.
یکی دیگر از شاکیانی که گوشی تلفن وی در مخفیگاه 
این تبهکار مخوف کشف شد و ماجرایی دیگر را لو داد، 
گفت:او برای استخدام در رستوران من آمد و خیلی برای 
شغل اصرار کرد من هم به ناچار او را برای نظافت رستوران 
استخدام کردم ولی یک ساعت بعد دیگر او غیبش زد و تازه 
فهمیدم که او گوشی تلفن من و کیف مدارک و لوازم منشی 
رستوران را سرقت کرده است که در پلیس شاندیز پرونده 
تشکیل دادیم اما او از مدارک منشی برای اجاره سوئیت ها 

سوءاستفاده کرده بود.
درهمین حال زن دیگری که طعمه این سارق خطرناک شده 
بود، درباره ماجرای سفر به رامسر گفت: او خودش را وکیل 
معرفی کرد و به همراه من برای یک سفر چند روزه به رامسر 
آمد و حتی پول بلیت هواپیما را هم خودش پرداخت اما آن 
جا مرا در ویلا بیهوش کرد و کارت بانکی و دیگر اموالم را به 

سرقت برد ...

گـــزارش اختصاصی روزنــامــه 
خراسان حاکی اســت ایــن مرد 
همچنین متهم است که متصدی 
یک شرکت بیمه را نیز به بهانه این 
که قصد دارد بیمه عمر خریداری 
کند فریب داده وسپس با مراجعه 
به منزل وی، او را با تعارف کیکی 
ــای خــواب آور آلوده  که به داروه
شده بود، بیهوش کرده و اموالش 

را به سرقت برده است.
بنابراین گزارش با لو رفتن برخی 
زوایـــای پنهان دربـــاره تبهکاری 
هـــای ایـــن متهم خــطــرنــاک که 
ــرب زهــرآگــیــن«مــعــروف  ــق ــه »ع ب
شـــده اســـت، قــاضــی »ســجــادی 
شهری«دستورات ویژه ای را برای 
واکـــاوی جرایم وی و دستگیری 
ــراد مرتبط با ایــن پرونده  دیگر اف
صــادر کــرد وبدین ترتیب یکی از 
طلا فروشان خیابان آیت ا...عبادی 
که به اتهام مالخری دستگیر شده 
است، درباره خرید طلاهای بدون 
قضایی  مقام  بــه  سرقتی  فاکتور 
ــروش چند  ــرای ف گفت: او ابتدا ب
قطعه سکه پارسیان به طلا فروشی 
آمد که نیاز به بررسی فاکتور نداشت 
امــا در همین هنگام مــداح هیئت 

مذهبی با من تماس گرفت و برای این که نمی تواند در 
مراسم منزل ما شرکت کند، از من عذرخواهی کرد. من هم 
با او به زبان ترکی صحبت کردم اما وقتی تلفن را قطع کردم 
آن مشتری خودش را »مداح« معرفی کرد وگفت:برای این 
کار ناراحت نباش خودم شب به منزلتان می آیم. او صدای 
خوبی داشت و همه شرکت کنندگان در مراسم را تحت تاثیر 
قرارداد و این گونه من به وی اعتماد کردم چرا که مدعی بود 
،فاکتور طلاها را هنگام جابه جایی لوازم منزل گم کرده 
است، من هم فریب ظاهر او را خوردم و طلاهایش را خریدم. 
از سوی دیگر هم حساب بانکی به نام خودش بود و با کارت 

شناسایی او مطابقت داشت ...

براساس گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با پلمب 
طلا فروشی مذکور، تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر 
شاکیان و مال باختگان در حالی ادامه دارد که تاکنون 
راز 15فقره از جرایم این تبهکار خطرناک در تهران و 
مشهد فاش شده است و حدود 10 تن از شاکیان نیز وی را 

شناسایی کرده اند.
از سوی دیگر بررسی های تخصصی پلیس نشان داد که وی 
سریال گوشی های سرقتی را در بولوار هاشمیه مشهد تغییر 
می داد و آن ها را با سریال های جعلی به فروش می رساند، 
به همین دلیل کنکاش های علمی و پلیسی با نظارت 
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مشهد در این باره وارد مرحله جدیدی شده است.

دامنه جرایم این تبهکار خطرناک به تهران رسید و تاکنون راز15 فقره از سرقت های هولناک وی افشا شده است

ماجراهای وحشتناک در پرونده »عقرب زهر آگین«

عکس اختصاصی خراسان

 بخشی از لوازم سرقتی که از مخفیگاه عقرب زهر آگین
 کشف شده است


